
چه بشارت عظيمي ز ديار دور آمد                              

به يقين جهان تهي بوده ز فوج آسماني                

همه مست حمد بودند ز جلال او سرودند              

به دل شكستة ما كه اسير درد و رنج است          

همه آنچه بود پنهان ز من از خداي امكان      

نَبود به عالم ما بشري به ديده بينا                           

چو ز عشق روي عيسي بشنيده بود موسي                   

ز قصور آدم  آمد غم و موت جاوداني                

چو به ساغرم ز جامش مي ناب عشق دارم          

پس ازين دگر چه نالم ز هواي نفس و شيطان    

به ماتم              اي ز حقارتت مسيحي چه نشسته      

را  كه  خداي  حي  و  سبحان   ام  بده   مژدگاني 

كه به انتهاي ظلمت طبقي ز نور آمد                              

كه ز لشكر سماوي به زمين كرُور آمد                           

كه سلامتي ز اعَلي به دل شرور آمد                               

ز بشارت وجودش رمق و سرور آمد                                 

به وجود پاك عيسي همه در حضور آمد                       

به چنين شبي مسيحا به شفاي كور آمد                          

ز هواي تن رها شد كه به كوه طور آمد                         

ز مكان خود به رفع گنه و قصور آمد                         

نگهي به جان خاكي نكنم كه شور آمد                           

كه زمان وعده امشب بسر ظهور آمد                                

كه به محفل حقيران سبب غرور آمد                            

به   جهان   نموده   رحمت   كه   به   اسم  پور  آمد          


